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 مقدمھ:

از بزرگترین نعمتھای خداوند بر بنده اش در خواست است ، تقاضا است ، خواستن است پس بنده وقتی 
از خداوند چیزی بخواھد، علل و اسباب رسیدن بھ این در خواست را باید آماده کرده باشد ؛کھ آن خود 

 شناسی و خداشناسی است. 

اعمال صالح ، ایمان ، تقوی ، درجاتی در دنیا دارند کھ لیاقت را برای انسان رقم می زند و این صفات 
گزینھ ھای خوبی ھستند برای رسیدن بھ مطلوب کھ آنھم درخواست از خداوند است؛ ولی گاھی گناه 

ا طولانی می ضعف اعتقادی را بوجود می آورد و براین اساس لیاقت وجودی کم شده و استجابت دعا ر
کند. ھرچھ استجابت دعا طولانی شود و انسان بھ جواب در خواست خود نرسد تخفیف در گناھان حاصل 
می گردد کھ بزرگترین نعمت است؛ دراین حین نتیجتأ انسان بخود می آید و متوجھ اعمال خود می گردد 

فۀ آفرینش و پیاده کردن پیام و وزنھ اعمال خود را می سنجید.آنچھ مسلم است تکامل بشریت در کشف فلس
 دین در زندگی است.  

امام صادق(ع) در تبیین جنود عقل و جھل می فرماید: " والدّعا ضدّهُ الاستنکاف"دعا و ضد آن خود 
)۱٤ح۲۳ص ۱( کافی جداری است  

 دعا از جنود عقل است، عقل انسان را نیازمند مطلق می بیند ولذا اورا بھ عبودیت کمال مطلق دعوت می
نماید تا با عبادت و پرستش الھی بھ عنایت و رحمت الھی برسد، از این رو پیشوایان دین بھ دلیل بالاترین 

مراتب عقل و معرفت پیش ازدیگران خود را نیازمند بھ خدا می دانستند پس بھ دعا اھتمام داشتند کھ 
یدگار شکل گرفتھ و دعای خمس عشر از آن جملھ است،کھ در ابتداء حس عبودیت فرد نسبت بھ آفر

بتدریج رشد می یابد تا در مرحلھ زھد بھره گیری از رحمتھای الھی را بھ اوج خود برساند. در باره این 
دعا باید گفت: دعای خمس عشر پلھ مبارزاتی نفسانی دربرابرقوای شھویھ و بھیمیھ وغضبیھ است کھ 

ر سیر آفاقی و انفسی بشر بسوی مسمای آن جھاد با نفس کھ  ھمان جھاد مرکب است.دعای خمس عش
 قرب الھی است.  

مناجات عرفانی ، اخلاقی ، رفتاری و گفتاری و آموزشی در جھت ارتقاء پانزده دعای خمس عشر ، 
 بشریّت از امام سجاد (ع)است :

آمده است.  مفاتیح الجنانو بحارالانوار، الصحیفة الثانیة السجادیةھای  سند مناجات خمس عشر در کتاب
 روایتھای اصحاب دیدم کھ از امام سجاد (ع)  این مناجات را در برخی از کتاب«گوید:  می علامھ مجلسی

شیخ حرّ ه و سند روایت را ھم نقل نکرده است. ھا نبرد ؛ در حالی کھ ایشان نامی از آن کتاب»اند کرده
ھ و بدون ھیچ گانھ را از دعاھای سجادیھ دانست این مناجات پانزده» الصحیفة الثانیة السجادیة«نیز در  عاملی

است، و مطالب و مفاھیم  مرسلتردیدی بھ امام سجاد (ع) نسبت داده است. روایت مناجات خمس عشر 
 و دعاھای مأثور دیگر موافق است. قرآنیھای  ھا با اصول و آموزه موجود در این مناجات

۲ 
 

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86


و از  علامھ مجلسی، پدر مجلسی اولق) مشھور بھ ۱۰۷۰-۱۰۰۳،(محمد تقی بن مقصود علی اصفھانی
برجای مانده  لوامع صاحبقرانیو  روضة المتقیندر قرن یازدھم قمری. از وی آثاری چون  شیعھعلمای 

بھ تدریس علوم دینی  مسجد جامع اصفھانتحصیل کرد، وی در  نجفاست، مجلسی در اصفھان و 
کرد. اقامھ می نماز جمعھ، در این مسجد میر دامادو  شیخ بھائیمشغول بود و پس از استادانش   

شایستھ است کھ سالک الی الله مداومت بر خواندن «گوید:  محمد تقی مجلسی پدر علامھ مجلسی ـ می
از قول وی نقل  ریاضصاحب  سید علی طباطباییبعضی از شاگردان »مناجات خمس عشر داشتھ باشد

گفت: من چندین سال است کھ بر قرائت این مناجات مداومت دارم و بر اثر  کردند کھ ایشان دائما می می
رتی کھ ھا، خداوند بر قلب من انوار حکمت، معرفت و محبت را تابانده است بھ صو قرائت این مناجات

ام، و سالکان و عبادت کنندگان بر  ھا را در استجابت دعا تجربھ نموده قابل شمارش نیست و من این مناجات
کنند.جالب اینکھ این دعا از جمعھ شروع می شود بھ ترتیب تا پانزده روز  قرائت این مناجات مداومت می

ند در معنا دعای خمس عشر وارد می طول می کشد و در جمعھ پانزدھم پایان می یابد.پس بھ امید خداو
 شویم:

مناجات التائبین : آموزش توبھ برای حفظ عزّت در دنیا -۱  

مناجات الشاکین: آموزش رفع شبھات و شکایت از نفس أماره کھ راه توبھ را بر انسان بستھ. -۲  

مناجات الخائفین : آموزش خوف از خداوند از بحرانھای رذائل عقیدتی و اخلاقی    -۳   

مناجات الراجین :آموزش امید در برابر خوف الھی، امیدی کھ پناھش جز خدا کسی دیگر نیست. امیدی  -٤
 کھ اگر ھست باید با خوف ھمراه باشد.  

مناجات الراغبین:آموزش رغبت بھ دین وبی رغبتی بھ دنیا. کھ رغبت بھ دنیا  جزء عصیان و طغیان  -٥
 چیزی برای بشر بھ ارمغان نمی آورد.

مناجات الشاکرین: آموزش شکر گذاری از خداوند سبحان. -٦  

مناجات المطیعین: آموزش طاعت بندگی از نیتّ  تا عمل. -۷  

مناجات المریدین: آموزش واقعی مرید و مراد کھ بیراه  رفتن ، ھلاکت ابدی دارد. -۸  

مناجات المحبین: آموزش بندگی خالصانھ در برابر خداوند. -۹  

وسیلھ  قرب "کتاب الله و عترت"برای دوری از انحرافات  -سلین : شناخت اسباب مناجات المتوّ  -۱۰  

مناجات المفتقرین : دواء و درمان و آموزش برای کسانیکھ نیاز روحی و جسمی دارند ولی نمی  -۱۱
 دانند.  

مناجات العارفین : آموزش و پاسخ بھ شبھات و مبارزه با عرفانھای کاذب نھ زھد تنھا. -۱۲  
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مناجات الذاکرین: آموزش ذکر و مفھوم آن. -۱۳  

مناجات المعتصمین: آموزش سوار شدن بر کشتی نجات با ریسمان الھی -۱٤  

مناجات الزاھدین: آموزش زھد و دوری از رھابیت . -۱٥  
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 فھرست مطالب پنجم:

 توشھ راه •

 اصلاح اعمال  •

 علل بی اعتمادی بھ خدا •

 معنای واقعی مرگ •

 یقین در اصلاح اعمال بشر •

 ارتباط نفحات •

 نزول باران و معنویت •

 مفاھیم خوف و رھبت و خشیّت •

 شفاعت  •

علی(ع) -تقدیم فاضل بر مفضول(خلفاء •  

 بنده نوازی خدا •
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 »مُناجات الراّغِبین«–المناجات الخامس
 

 

  پنجم: مناجات مشتاقان

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 مھربان بنام خداى بخشاینده

 

  باِلتَّوَکُّلِ   فىِ الْمَسیرِ الِیَْکَ، فَلقََدْ حَسُنَ ظنَىّ  انِْ کانَ قَلَّ زادى  الِھى

 علیک 

 ام براى پیمودن راه بسوى تو اندک است ولى گمانم به توکل و اعتماد خدایا اگر توشه

 بر تو نیکوست

 شرح این فراز:

 توشھ راه:

بحال فکر کرده ای کھ چگونھ عزّت و ذلتّ در دنیا و آخرت بدست ای انسان توشھ سفرت چیست؟ آیا تا 
می آید؟ حسن ظّن چیست؟ توکّل چگونھ بدست می آید؟ آیا معنای مراقبت ازعمل را می دانی؟آیا حسن 

 ظّن و توکّل برای حفظ دین کافی است ؟

در واقع حسن ظنّ و  اگر عمل بر اثر تعلیم و تعلمّ، شکل نگیرد حسن ظّن و توکّل شکل نخواھد گرفت .
توکّل بدون دانستن و آموختن و عمل کردن شکل ایده آل خود را نمی یابد. ایمان از نظر امام رضا(ع) 

چھار رکن است ، توکّل کردن بر خدای عزّوجّل ، راضی بودن بھ قضای الھی و تسلیم در برابر فرمان 
 )۳٥٤/۱۲٦۸او وواگذار ی کارھا بھ خدا(قرب الاسناد 
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ادی امروز نیاز بھ اسباب و عوامل مادی و معنوی دارد ، انسان ھر وقت بخواھد دست بھ کاری زندگی م
زند و ھدفی را تحقق بخشد ، تمام اسباب و عوامل طبیعی لازم را برای این امرفراھم می آورد پس دیگر 

ستی در مانعی برای رسیدن او بھ مطلوبش وجود ندارد  مگر اختلال عوامل روحی و معنوی مانند س
اراده و ترس و اندوه ، بی صبری ، بد گمانی و امثالھم کھ باید انسان در این لحظھ بر خدا توکّل کند و با 
این کار خود را با یک سبب شکست ناپذیر کھ فراتر و بالادست ھر سبب است پیوند دھد؛ آنگاه اراده اش 

د و در نتیجھ بھ ھدف خود دست می چنان نیرومند می شود کھ مغلوب ھیچ عامل و سبب دیگری نمی گرد
 یابد و کامیاب می شود.

باِلأْمَْنِ   قَدْ اشَْعَرَنى  مِنْ عُقُوبتَِکَ، فَاِنَّ رَجآئى  قَدْ اخَافَنى  وَانِْ کانَ جُرْمى
 مِنْ نقِْمَتِکَ،

نوید ایمنى از   ولى امیدم به منبه وحشت انداخته و اگر جرم و گناھم مرا از کیفر تو 
 دھد را مىانتقامت 

من قدر و اندازه خودم را ندانستم پس بھ سوی  -بین خوف و رجاء در جا می زنم  خدایاشرح این فراز:
خدایا تو گفتی ھر کس کھ کار خود را  –گناھم سنگین و ترسم زیاد از عقوبت تو  -سیاھی حرکت کردم 

ھر کس کھ شیطان او را بھ بیراھھ بکشاند اگر متوجھ گردش خود نباشداز  -سامان ندھد نابود می گردد
خود راضی و بتدریج نابود می گردد. حال با انجام گناه می توان امید بھ دور شدن از عذاب الھی بود ویا 

 اشت.   بھ اعلان امان از کیفر امید ورجاء د

ای بشر بر ھوسھای خود چیره آیید و با آنھا بجنگید زیرا اگر شما را بھ بند کشد و با آن مخالفت نکرده 
باشید بھ بدترین مھلکھ تان می اندازد و بدان کھ دشمن خدا در ھراس است و دوست خدا در امان 

عنی دور شدن از خدا  ودور است.گناه کھ زیاد شود امید بھ رحمت الھی کم وکمتر می شود زیرا گناه ی
شدن از رحمت او!؛وھر کھ مشتاق بھشت و رحمت الھی است باید از شھوات و گناھان چشم بپوشد و 

توبھ کند تا از رحمت الھی بر خوردار گردد.بدان کھ شیطان پلید می خواھد مطاع باشد لذا اگر نافرمانی 
 شود دیگر بھ طرف کسی از شما نمی آید.

امام سجاد(ع ھر جمعھ در مسجد رسول خدا(ص) با این جملات مردم را اندرز می داد و بھ دل بر کندن 
از دنیا و رغبت بھ آخرت فرا می خواند : ای مردم ، از خدا بترسید و بدانید کھ شما بھ سوی او باز می 

 )  ۱/٤۰۷گردید وھرکس ھر کاری را کھ در این دنیا کرده است می یابد (امالی صدوق

 بثَِوابکَِ،  حُسْنُ ثقَِتى  لعِِقابکَِ فَقَدْ اذَننَى  قَدْ عَرَضَنى  وَانِْ کانَ ذَنْبى

اعتماد خوبى که به تو دارم مرا به   و اگر گناھم مرا در سر راه کیفرت قرار داده ولى
 پاداش نیکت آگاه کرده

 رابطھ خوف و رجاء و اصلاح اعمال شرح این فراز:
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گناه بر انسان غلبھ می کند پس ایمان را کم سوء و و بتدریج از بین می برد بطوریکھ جائی برای یقین 
نمی ماند. ایمان و تقوی مقدمھ یقین است. اگر یقین نباشد ایمان نیز وجود ندارد و یا برعکس. یقین نجات 

قین ھیچگاه انسان سرگردان انسان است . یقین نیروبخش دین است. یقین پایھ عاقبت بخیری است . در ی
نیست. یقین موجود دروجود انسان موجب استواری وامیدواری دردور شدن از عقاب الھی است .امید و 

حسن اعتماد بھ ثواب الھی تعارض با گناه کردن دارد پس شخص در این مرحلھ باید گناه نکند بھ امید 
و بھ حکم عقل دور می شود .انسان ضعیف یقین ثواب کھ اگر گناه کند و برآن جرأت یابد امید ثواب از ا

کامل ندارد چون ایمان کامل ندارد پس دچار شک وشبھھ می شود واز این رو رفتاری ناشایست انجام می 
دھد بعد ھا متوجھ می شود کھ اشتباه کرده پس رو بھ خدا می آورد و توبھ می کند وگاھی توبھ او نصوح 

د وگریھ کنان از خداوند تقاضای بخشش و دوری از عقاب را دارد است بطوریکھ بازگشت بھ گناه ندار
واین مورد قابل بخشش است.ولی زمانیکھ انسان آگاه بھ عقاب و عذاب آخرت باشد وبھ امید اینکھ خداوند 

صاحب رحمت ولطف است و انسان را خواھد بخشید مشغول گناه  وھوی پرستی و دنیا دوستی ودنیا 
ز کمالات انسانی را سبب شود چنین فردی حُسن اعتماد بھ آخرت را  نمی تواند پرستی باشد  و دوری ا

 داشتھ باشد . 

اعتماد بر خدا معرفت را در انسان شکل می دھد و توکّل را در وجود بشر تقویت می کند . ابراھیم در 
ندان با توکّل بخدا آتش نمرود با توّکل بخدا ، شیطان را دور و آتش را تبدیل بھ گلستان کرد . یوسف در ز

 تمام توطئھ ھا را خنثی کرد و صاحب مکنت و جاه و جلال شد ووووو..........

 علل بی اعتمادی بھ خدا با استفاده از قرآن و روایات:

 عدم ایمان و معرفت نسبت بخدا -۱

 سوءظن بھ خدا -۲

 کنند مثل کسانی(بت پرستان) کھ خدای دیدنی را طلب می  -حس گرایی و عقل گرایی –افراط  -۳

 لجاجت ، آدمی را از ایمان دور می کند.  -٤

 توھم خلف وعده و خیانت -٥

 غیر خدا را دارای علم و قدرت و جایگاه می پندارد.  -اعتماد بھ غیر -٦

 آثار بی اعتمادی بھ خدا:

 قطع ارتباط با خدا  -۱

 محرومیت از نعمتھا  -۲

 سست بنیانی و عدم آرامش و عدم اطمینان قلب -۳
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 ذلتّ و خواری وعدم احساس عزّت نفس  -٤

 تباه شدن عبادت و ایمان -٥

:توصیھ اخلاقی از حضرت آیت الله شیرازی  

عمر باید بھ علم و عمل ،عمر می گذرد اما بھ چھ چیز بگذرد؟ خوردن، خوابیدن، لذایذ جنسی و ... خیر 
بھ مطالعھ و عبادت،  بگذرد، آنھا فقط برای ادامھ زندگی ضروری است، اما بیشتر سعی انسان باید

خصوصا عبادات عقلی طی شود و عبادات عقلی از عبادات بدنی با ارزش تر است . اگریک نفر را از 
.نظر فکری و اعتقادی زنده کنیم تمام بشریت را زنده کردیم  

 

سْتعِْدادِ للِقِآئکَِ، فَقَدْ نبََّھَتْنِى الْمَعْرِ  فَهُ بکَِرَمِکَ، وَ وَانِْ انَا مَتْنِى الْغَفْلهَُ عَنِ الأِْ
 الائکَِ،

براى شرفیابى درگاھت به خواب عمیقى فرو   خبرى مرا از آمادگى و اگر غفلت و بى
 برده ولى معرفت و آگاھى از کرم و بخششھایت مرا بیدار کرده 

 شرح این فراز:

 معنای واقعی مرگ در قرآن و اثرات غفلت از آن: 

" أن زعمتم أنّکم اولیاء للہ من دون النّاس فتمنّوالموت  آمادگی برای مرگ ، نشانھ اولیای خداست -۱
 )٦(جمعھ 

جایگاه مرگ در زندگی انسانھا ھمچون گردنبد بر روی سینھ دختران است." خطّ الموت علی ولد  -۲
 آدم مخطّ القلاده علی جید القناة"  (تشبیھ از امام حسین(ع)در آستانھ سفر بھ کربلا)

نزلھ تغییر در حیات وشیوه زندگی است مانند لباسی کھ تعویض مرگ پایان راه نیست بلکھ بھ م -۳
 )۱٥٤ص٦(بحار الانوار جمی شود

برخی از انسانھا زمانیکھ از این جھان رخت بر می بندند با سخت ترین حالات وعده ای مثل بو  -٤
 )۱٥۲ص ٦(بحارالانوار جکردن گل 

(نھج البلاغھ بُعد السفر و عظیم الموردترس از مرگ معنا ندارد " آه من قلةّ الزاد و طول الطریق و  -٥
 آه از کمی توشھ و درازای راه و دوری سفر و عظمت مقصد. )۷۷حکمت
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الاستعداد للموت :! امام علی (ع) برای مرگ آماده شوید زیرا مرگ برسرشما سایھ افکنده است  -٦
نیا سرای آنھا و ھمچون گروھی باشید کھ بر سر آنھا فریاد زده شد و بیدار شدند و دانستند کھ د

 )٤٥۱٤(غررالحکم نیست

امام علی(ع) پیش از مرگ کاری بکنید مرگی کھ اگر از او بگریزند بھ شما می رسد و اگر بایستید 
 )٤۹۹(میزان الحکمة باب گریبانتان را می گیرد و اگر فراموش کنید بھ یادتان می آورد . 

د بخصوص اینکھ موت را فراموش نماید بلکھ لطف الھی و کرم خداوندی ھیچگاه انسان را تنھا نمی گذار
 .فراموش شده را بیاد انسان می آورد 

 درشگفتم از کسی کھ مرگ را فراموش می کند در حالی کھ مردگان را می بیند.
 نھج البلاغھ) -۱۲٦حکمت (عجبت لمن نسی الموت و ھو یری الموت

 

بُشْرَى   الْعِصْیانِ وَالطُّغْیانِ، فَقَدْ انسََنىوَبیَْنَکَ فَرْطُ   وَانِْ اوَْحَشَ ما بیَْنى
 وَالرِضّْوانِ،  الْغُفْرانِ 

نافرمانى و سرکشى میان من و تو را تیره ساخته ولى مژده آمرزش و خوشنود 
 هشدنت مرا به ھمدمى و انس با تو کشاند

 شرح این فراز:

و تجاوز حسودان و خشم جبّاران نگھ سجاد(ع) می فرمایند: خداوند ما وشما را از مکر ستمگران امام 
 )۷۸/۱٤۹/۱۱.(بحار الانوار دارد. ای مؤمنان، مبادا طغیانگران و پیروان دنیا دوست آنھا شما را مفتون کنند

حضرت علی (ع) پس از رحلت پیامبر(ص) فرمود: یکی از دو امان از میان ما رفت امان دیگر را کھ 
 )۸۸حکمت (نھج البلاغھ استغفار است حفظ کنید.

انبیاء و اولیای الھی معیار شناخت حق ھستند چنانکھ پیامبر را فاروق نامیدند و یا در حدیث می خوانیم " 
ھر کس علی را رھا کند خدا را رھا کرده )۲٦ص٤(ملحقات احقاق الحق ج من فاروق علیأ فقد فارق الله"

یت توطئھ ھا و فتنھ ھا حاصل از است.گاھی دشمن انسان خود انسان است . گاھی دشمن انسان یا بشر
تفکر دشمن داخلی و خارجی است کھ قرآن بارھا این موارد را گوشزد کرده است.لتجدّنّ اشدّ الناس عداوة 

 )۸۲للذین آمنوا الیھود و الذّین اشرکوا ....(مائده 

با )۹(بقره ذین آمنوایخادعون الله وال)۱۱۸آل عمران  -دشمنان شمادوست دارند شما دررنج باشید(ودوّا ما عنتم
خدا ومؤمنان خدعھ می کنند مانند آل سعود کھ قرنھا بدعت گذارده وھمواره مردم را با بدعتھا ی خود 

فریب داده اند اینان منافقانی ھستند کھ عصیان و طغیان شیوۀ آنان است پس غفران الھی و خوشنودی خدا 
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بنی مروان  –بنی عباس  -اجداد خود "بنی امیّھرا فراموش کرده و فریب کار و نیرنگ باز ھستند مانند 
یھود و نصارا ووھابیت امر کننده بھ زشتی ھا و نھی کننده از خوبیھا و شایعھ پراکنانی کھ با ایجاد  -"

شبھھ در اصل دین نقشھ شوم خود را کھ تسلط بر خاور میانھ است می خواھند عملی سازند . آل سعود 
است آنان مسلمان نیستند و نسبت بھ اصل دین و ایمان عناد می ورزند وبا فرقھ ای ازیھود و پرچمدار آن 

فتواھای غیر اصولی در جھان جنایت می کنند و دست قوی ھستند در برابر حمایت از تروریستھای 
)در مورد آل سعود یعنی آل یھود کتابھای زیادی نوشتھ ٥٥اسلام نما .ھذا إنّ للطاغین و الشرّ مأب(ص/

 شده است.

بعَِواطِفِ رَحْمَتِکَ،   سْئَلُکَ بسُِبُحاتِ وَجْھِکَ، وَباِنَْوارِ قُدْسِکَ، وَابَْتَھِلُ الِیَْکَ اَ 
 وَلطَآئفِِ برِِکَّ،

  از تو خواھم به تابشھاى جمالت و به انوار ذات مقدست و زارى کنم به درگاھت براى
 احسانتلطائف جلب عواطف مِھرت و 

 شرح این فراز:

 مرحلھ یقین:اصلاح خود در 

گناه بسیار پسندیده است وسبب جلوگیری از نافرمانیھاست وگرنھ غیر از این باشد بنده گستاخ و ترس از 
نافرمان و بی پروا می شود ودر نتیجھ بھ خواری روی می آورد .پیامبر (ص) می فرماید: ضرر و زیان 

-۹٤۹۸(کنزالعمال ر فی الاسلام) رساندن بھ خود و دیگری از نظر اسلام ممنوع است.(لاضرر و لا ضرا
۹٥۱۸-۹٥۱۹ ( 

علی (ع) می فرماید: ناتوانترین مردم کسی است کھ از اصلاح خود ناتوان باشد ویا اینکھ خدا را نشناسد 
می فرماید:" من أعرض )۱۲٦-۱۲٤( آیھ طھ خداوند در قران)۳۸-۳۱-/۷(غررالحکمو رضایت او را فراھم نیاورد. 

عن ذکری فانّ لھ معیشة ضنکا"گناه زندگی را تنگ وسخت می کند. دلیلش اینست کھ ھر کس پروردگار 
خود را فراموش کند و بھ یاد او نباشد راھی برایش نمی ماند جز اینکھ بھ دنیا چنگ بزند و آن را تنھا 

مندی از دنیای ناسالم باشد دنیایی کھ مطلوب و ھدف خویش قرار دھد بگونھ ای کھ تمام ھدفش بھره 
زندگی او را توسعھ بدھد و خوشیھا و لذّتّھا بھ او روی آورد و کسی کھ از یاد خدا دور ماند مانند افراد 

شب کور است و قرین او وھمدم و ھمنشین جدا ناشدنی او شیطان است. شیطانی کھ روزیش ھمان 
 د. استفاده ای است کھ نام خدا بر آن برده نشو

پس زیاد دعا کن تا از گزند شیطان در امان مانی ، خداوند را بخوان کھ ارتباط با خدا محکم ترین وسیلھ 
است کھ در رحمت را می گشاید ھمچنانکھ اولیای الھی و اصحاب و یاران ائمھ (ع ) آموختھ بودند ودعا 

و زاری ومتصل بھ صفات الھی را اینگونھ تعریف می کنند ؛ کھ دعا از عمق جان برآید ھمراه با اشک 
و حمد وسپاس خداوندی و توسّل بھ اولیای الھی و معصومین(ع) کھ زینت گر آن توبھ و استغفار باشد . 

زیرا بھترین دعا و در خواست دعایی است کھ از سینھ ای پرھیزگار و دلی پاک بر خیزد و بدانید کھ 
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ذوات مقدسھ و انوار قدسیّھ وصفات بی مانند الھی خداوند دعای دل غافل و سنگدل را نمی پذیرد. پس بھ 
و رحمت او واحسان او با حالتی نگران و خوف از عذاب الھی ورغبت بھ ثواب الھی از او درخواست 

 بھترین ھا را می کنیم.

  جَزیلِ اکِْرامِکَ، وَجَمیلِ انِْعامِکَ فىِ الْقُرْبى  بمِا اُؤَمِّلُهُ مِنْ   انَْ تُحَقِّقَ ظنَىّ
 لدََیْکَ، وَالتَّمَتُّعِ باِلنَّظرَِ الِیَْکَ،  نْکَ، وَالزُّلْفىمِ 

 که حقیقت بخشى به گمانم در آنچه از تو آرزومندم ازاین

مند  و بھره  بخشش فراوان و احسان نیکو در مورد تقرب به تو و نزدیکى به حضرتت
 شدن از تماشاى جمالت

 :شر ح این فراز

نزدیکی بھ خدا و بھره مندی از نعمتھای اوکھ ھیچ بندۀ مؤمنی بھ خدا گمان نیک نبرد مگر اینکھ خداوند 
مطابق ھمان گمان با او عمل کند زیرا خداوند کریم است ھمھ خوبیھا بھ دست اوست و خداوند شرم دارد 

( ار کند            از اینکھ بنده مؤمنش بھ او گمان نیک برد و او خلاف گمان و امید بنده رفت
بدانید کھ بھای بھشت خوش گمانی بھ پروردگار است .آن کس کھ گمان نیک بھ دنیا دارد ) ۷۰/۳٦٦/۱٤البحار

حسن ظن بھ خدا عمل را  -حسن ظن بھ خدا ناشی از حسن بندگی است –بھ رنج و محنت گرفتار آید 
خالص و امید بھ بخشش الھی را افزون می کند و در گرفتاریھا صبوری را بھ انسان می آموزد بھ گونھ 
ای کھ در امور مربوط بھ حقایق دینی و اعتقاد شک نکند . زمانیکھ قطع و یقین وجود دارد انسان نباید 

ن و گمان آشفتھ نماید.گمان نیک را با یقین بھ خداوند و حسن ظّن بھ او کامل گردانید. خود را بھ ظّ 
پیروی از ظن و گمان یعنی گمان بد زدن در باره سخن یا رفتار کسی کھ یقین بھ بد بودن آن رفتار نداریم 

می کنیم کھ این ولی بھ دلیلی قضاوت منفی می کنیم مثلا عبادتی را ازکسی می بینیم و در ذھن خود فکر 
شخص عبادت را از روی ریا انجام می دھد . باید بدانیم کھ مرحلھ یقین وقطع صد در صد و مرحلھ ظن 

در صد است ، اعتباری ندارد و بدینوسیلھ  ٥۰درصد وبعد وھم است کھ  ٥۰کمتر از صد در صد تا 
و اعمال بیھوده انسان تحت  مراحل خیالات و خرافات جایی ندارد و باید از آن دوری جست. وقتی افکار

ظن و گمان بر انسان غالب شود و نتواند آنرا کنترل کند حالتی وحشتناک بھ انسان دست می دھد کھ 
است کھ در نتیجھ آن تصوّرات نامعقول بھ انسان روی می آورد مثلا از رفتن بچھ اش بھ  وسواساسمش 

را مرتبأ می شورد با عملی تکراری کھ مبادا بیرون خودداری می کند کھ نکند اتفّاقی افتد ویا دستش 
کثیف باشد . نتیجتأ حسن ظن نوعی ادراک پسندیده است و سوءظن ناپسند ونوعی بیماری است کھ باید از 

 آن اجتناب کرد.

 وَھا انَاَ مُتَعَرِضٌّ لنَِفَحاتِ رَوْحِکَ وَعَطْفِکَ، وَمُنْتَجِعٌ غَیْثَ جُودِکَ وَلُطْفِکَ،

و خواھان باران   را در معرض نسیم جانبخش لطف و توجھت درآورده و اینک من خود
 جود و احسانت ھستم

 شرح این فراز:
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 ارتباط نفحات با باران رحمت الھی!.

غیث بھ معنای باران است . طبرسی فرموده: بارانیکھ در وقت حاجت آید کھ آن از غوث است و آن 
نصرتی است کھ در شدّت حاجت آید و ضرر را از بین ببرد. (ھو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا 

(سید علی جت یعنی خدا آن است کھ باران را پس ازنومیدی مردم می آورد نومیدی در وقت حا) ۲۸..)(شوری 

نفخھ= وزیدن است کھ یکبار در قرآن آمده است و آنچھ خداوند از لطف و عنایت اکبر قریشی قاموس قرآن ) 
 خود بھ بنده می دھد ھمان وزیدن کرم الھی است. 

امام صادق(ع) نیکوکاران وقتی با ھم روبرو می شوند اگر چھ دوستی خود را بھ زبان نیاورند دلھایشان 
تی کھ قطرات باران در آبھای رودخانھ ھا بھم می پیوندند بھ یکدیگر می پیوندد و بدکاران با ھمان سرع

وقتی با ھم روبرو می شوند اگر چھ بھ زبان اظھار دوستی کنند دلھایشان از یکدیگر دور است ھمچون 
ی طوسی (امالدوری دلھای بھایم از یکدیگر ھرچند مدتھای طولانی بر سر یک آخور با ھم علوفھ خورند

٤۱۱/۹۲٤ ( 

 رابطھ تنگاتنگ بین نزول باران و معنویت:

باران کھ می بارد زمین گویی روح تازه ای بخود می گیرد ، درختان حیات تازه از سرمی گیرند و 
جانوران بھ تبع آن شور و نشاط دیگری می گیرند . باران نوید بخش زندگی دوباره است کھ زمینھای 

روح انسان را شاد می نماید . در آیات الھی باران گسترش رحمت خداو سبب مرده را آباد می کند و 
خوشحال بشر است . باران پر برکت است و علاوه بر اینکھ در آن رزق الھی نھفتھ است ، سبب 

پاکیزگی روح و جسم نیز می باشد.باران مایھ ثبات قدم و دلگرمی رزمندگان خدا است. باران وسوسھ 
ند و دلھا را محکم . گامھا را استوار می نماید."الو استقاموا علی الطریقھ لاسقیاھم شیطان را دور می ک

) باران ۱٦ماء غدقا" اگر مردم در راه درست پایداری ودزند قطعا آب گوارایی بھ ایشان نوشانیم (جن/
نسان را روزی را در اعماق زمین با احیای زمین و زنده شدن دوباره زمین ھمراه می سازد باران روح ا

 شاد می کند و انسانی کھ شاد شود بھ داشتن چنین خدایی بر خود می بالد.

  رِضاکَ، ھارِبٌ   فآرٌّ مِنْ سَخَطِکَ الِى

  ام ت گریخته و از خودت بدرگاه خودت فرار کردهت به سوى خوشنودیّ یّ و از خش

 

 رِعایتَِکَ،  مَواھِبِکَ، مُفْتَقِرٌ الِى  مِنْکَ الِیَْکَ، راجٍ  احَْسَنَ ما لدََیْکَ، مُعَوِلٌّ عَلى

ام و  و امید بھترین چیزى را که نزد تو است دارم و بر بخششھاى تو اعتماد و توکل کرده
 و نگھدارى توام  نیازمند به سرپرستى
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خشیت نوعی بیم و خوف توأم با معرفت و تعظیم، از کسی است کھ بھ او خشیت ابراز  :شرح این فراز
و قصور بندگی، یا گمان ترک ادب عبودیت یا اخلال در انجام دادن  بنده نیز آگاھی بھ نقصانشود و  می

کشد  کھ انتظار امر مکروھی را می سبب این است بھ قلب بھ عبارت دیگر، خشیت تألمِ  واجبی از واجبات.
و  جلال رخ خواھد داد، کھ گاه ناشی از کثرت گناھان بنده است و گاه ناشی از آگاھی وی بھ آینده کھ در

 است خاص خوف بنابراین خشیت نوعی .عظمت الھی

ترس و اندوه ،بی خیالی و خشنودی و سرور ، امید و ناامیدی و سایر مفاھیم دیگر(مفاھیم اضداد) اگر 
باز دارد بھ طبع نا مطلوب است و بھ اندازه ای کھ اختیار انسان باشد ارزش انسان را از کمالات والاتر 

منفی اخلاقی دارد(نھ افراط ونھ تفریط) . پس تمام این صفات متضاد برای آزمایش بندگان است . انسان 
در باره عظمت الھی ،ھستی و انسان می اندیشد و در این بین متوجھ قھر و غضب و سخط الھی می 

حالت رعب و ترس بھ او دست می دھد پس از اعمال بد گریزان است پس از قبح اعمال بسوی گردد پس 
 حسن اعمال حرکت می کند. واین گردش مستلزم عشق بھ توحید و خدای یگانھ است .

 مفاھیم خوف و رھبت و خشیت:

» خشیت«و » رھبت«، »خوف«ی  در ادبیّات قرآنی برای رساندن معانی واھمھ و ترس از سھ واژه
بودن بھ و عبارت است از دل سوختن و متألمّ « بھ معنای مطلق ترس است » خوف«استفاده شده است. 

سبب تشویش رسیدن ناخوشی کھ تحقّق آن محتمل باشد و تألمّ از تشویش امری است کھ یقینی باشد 
نیز در مفردات راغب، آمده است کھ » رھبت«ی  در مورد معانی واژه» حصولش یا مظنون باشد.

و دوام  خوفو لذا نوعی استمرار » با دوراندیشی و احتیاط و اضطراب خوفترس و «عبارت است از 
 ترس در آن لحاظ شده است.

ای یک تفاوت بنیادنی با باشد باید گفت کھ از لحاظ معنکھ موضوع این تحقیق می» خشیت«امّا در مورد 
ب این نبوده و چھ از حیث شخص صاح» خوف«ی  ی معنایی آن بھ وسعت واژه دارد و دامنھ» خوف«

باشد. بھ این معنا کھ اوّلاً عمومیّت نداشتھ و تنھا شامل بخشی تر میدحالت و چھ از حیث متعلقّ آن، محدو
ن را بھ ھراس بیندازند باشند و انسا» خوف«باشد و ثانیاً اموری زیادی ممکن است متعلقّ از بندگان می
ابوھلال العسکری،  (فرمایندفقط خداوند است. یکی از بزرگان در این زمینھ می» خشیت«ولی متعلقّ 

 )٤۲٦الفروق اللغه، ص 
 

دارند، بھ این معنا کھ یک موحّد از مار و عقرب  خوفموحدّان ھرگز از غیر خدا خشیت ندارند، ولی 
داند کھ ھر موجودی بخواھد بھ او ترسد کھ مبادا گزیده شود، ولی خشیتش مخصوص خداست یعنی میمی

 آسیب برساند، بر اثر فرمان الھی است.
بھ  خوفدھد ولی خشیت بھ معنای تأثیر مخصوص در قلب است کھ از برخورد با ناملایمات دست می

توان نسبت داد ولی خشیت از غیرخدا را را بھ انبیاء ھم می خوفمعانی امریست عملی و بھ ھمین جھت 
ولی  بینیم با اینکھ خشیت از غیر خدا را از ایشان نفی کردهبھ ایشان نسبت داد. در قرآن ھم میتوان نمی

 داده است؛ مثلاً در مورد حضرت موسی علیھ السلام در قرآن کریم از قول خوفبعضاً بھ آنھا نسبت 
ولذا اگر چھ ممکن است انسان از غیرخدا » ففرت منکم لما خفتکم«ایشان نقل شده است کھ فرمود: 
-تواند وی را از انجام مسئولیّت الھی خویش باز دارد. چرا خشیت انسانبترسد امّا ھیچگاه این ترس نمی

 .ایشان از دیگران است خوفھای مؤمن ھمیشھ بیش از 
 رویّھھای این و آن تمایلات بیھای الھی بھ دلیل وحشت از دیگران، خواستھآنھائیکھ در برابر فرمان

ی اساسی نخواھند گرفت و ھر کس کھ فقط خشیت  گیرند، ھرگز نتیجھھا را در نظر میھا و جمعیّتگروه
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رسد. بنابراین در ترس واقعی، فقط عالمان موحّد از خدا بھ مقام راضی و مرضی میاز خدا داشتھ باشد 
 ترسند و کسانی کھ اوّلاً فقط از خدا ھراسناکند و ثانیاً در این خشیت موحّد ھستند.می

» خشیت«و » خوف«ی  توان یافت کھ حاکی از تغاییر مفھومی دو واژهدر قرآن کریم نیز مواردی را می
 کنیمپروردگار دارد کھ درادامھ بھ دو نمونھ از آنھا اشاره می خوفو بالاتر بودن مقام خشیت الھی از 

 امعھ السعادات)ج –ملا نراقی (
گذارد و خشیت را تنھا متعلقّ بھ برخی بندگان برجستھ و خشیّت فرق می خوفخداوند قرآن کریم بین  -۱

 فرماید:داند و مییعنی علماء می
 »العُلَماءانمّا یخشی اللهُ من عِبادِهِ «

 ترجمھ: ھمانا در بین بندگان تنھا علما از خداوند خشیت دارند.

 روایات در باره خشیّت: 

 )حدیث پیامبر اکرم (ص
دور خواھد شد، بھ ھمین  دوزخ نقل شده آن کس کھ از خشیت الھی بگرید از آتش رسول خدا مثلا از

کس را  و آن خود را دارای بیشترین معرفت و بیشترین خشیت نسبت بھ خداوند دانستھ پیامبر اکرم سبب
 بھ خداوند معرفی کرده است. ترین کس کھ چنین باشد نزدیک

  .۱۴۰۲/۱۹۸۲، استانبول ۱۸۱، ص۶احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، ج ↑
الاعتدال،  ، چاپ محمد احمد دھمان، دمشق: مکتبة۹۷، ص۱الدارمی، ج بن عبدالرحمان دارمی، سنن  عبداللهّ ↑

 ) تا (بی

 
 ):حدیث امام علی (ع 

السلام ھم بھ مسلمانان فرموده کھ خشیت را شِعار خود یعنی صفتی درونی و مستقر،  علیھ حضرت علی
چھ نھان، در زمره سھ امری تلقی و  آشکار ھمچنین در احادیث، خشیت ورزیدن بھ خدا، چھ قرار دھند

 .معرفی شده است نیز خشیت میراث علم شده کھ مایھ نجات است،

 تا ، چاپ افست قم (بی۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ صبحی صالح، بیروت ۶۶البلاغة، خطبه  طالب (ع)، امام اول، نھج بن ابی علی  ↑
  .ش۱۳۶۲اکبر غفاری، قم  ، چاپ علی۸۴، ص۱بابویه، کتاب الخصال، ج  ابن ↑

 
 حدیث امام صادق (ع):

تلقی شده و راه خشیت،  تقوا خشیت باب ورود بھ السلام علیھ امام صادق الشریعة منسوب بھ در مصباح
شائبھ اوامر او و خوف و حذر بھ ھمراه پرھیز از محرّمات  بزرگداشت خداوند و تمسک بھ طاعت بی

 .ذکر شده است

  ".۱۶، ص۲کلینی، الکافی، ج"

 
ترین عمل است و نھ  درست» لیَِبلوَُکُم ایَُّکُم احَسَنُ عَمَلا«السلام در توضیح عبارت  امام صادق علیھ
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ھمچنین در حدیثی، چشمی کھ از خشیت الھی  بیشترین عمل و درستی ھمان خشیت و نیت صادق است
 گریان نخواھد بود. قیامت گریستھ باشد از جملھ چشمھایی تلقی شده کھ در روز

 " .۸۰، ص۲کلینی، الکافی، ج ↑" 

ای از  ای از متون عرفانی ھم مورد توجھ و تفسیر بوده است. سُلَمی در تفسیر خود پاره خشیت در پاره
سوره  ۱۳اقوال مشایخ صوفیھ را در این باب، ذیل آیات راجع بھ خشیت نقل کرده است. از جملھ ذیل آیھ 

، از زبان ابوعلی جوزجانی نقل کرده کھ خشیت عبارت است از چنگ زدن مستمر بھ التجا بھ  توبھ
است تا  قلب سوره رعد از قول یکی از صوفیان آورده کھ خشیت مراقبت ۲۱حضرت حق. وی ذیل آیھ 

آیھ  تفسیر نقل کرده کھ خشیت چراغ دل است. او در عطا ابن ننگرد و از قول حق در ھمھ احوال جز بھ
ن بنده در برابر حضرت حق تعریف شکستگی ناشی از قرارگرفت سوره مؤمنون نیز خشیت را دل ۵۷

بر آن است کھ آنچھ در  عربی ابن .تر از خشیت و در مرتبھ پس از آن دانستھ است کرده و اشفاق را رقیق
 و پیکر اوست و آنگاه کھ این دو بھ وقت روح شود ھمانا در پیوستگی آدمی مانع خشیت ورزیدن می

از ھم جدا شوند و ھر کدام بھ سوی پروردگار خود بازگردد و عالمِ بھ چیزھایی شود کھ قبلا  مرگ
در مقام خشیت  جسم ھم از حیث روح و ھم از جھت میت یابد، بنابراین دانست، بھ خشیت دست می نمی
 )تا ، بیروت: دارصادر، (بی۵۲۹، ص۱عربی، الفتوحات المکیة، ج  ابن .است

 )۸۰۸٦اسلامی،بر گرفتھ از مقالھ "خشیت الھی" صدانشنامھ جھان اسلام،بنیاد دایره المعارف منبع

انسان با ایمان و مؤمن باید طوری تربیت شود کھ دستیابی بھ زخارف دنیا و از دست دادن آنھا روح او 
را دچار تلاطم نکند و در ھر دو حالت آرامش و متانت خود را حفظ کند و تنھا  اندیشھ اوانجام تکلیف 

و این )۲۳(حدید می فرماید:"لکیلا تاسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما اتاکم" باشد . خداوند در مورد زھد 
شیوه مورد رضایت الھی است ، خدایی کھ سر پرست عالم بشریت است وبخشش ھایش نیاز بھ سپاس و 
شکربندگان دارد . خدایی کھ اختیار را بھ انسان داد تا رسیدن بھ کمالات شیوه او گردد وبرای رسیدن بھ 

 ن درجھ ، و دوری از سخط الھی باید با سعی و کوشش رضایت الھی را بدست آورد.آ
 

کَرَمِکَ فَلا تسَْلُبْهُ،   مِنْ   ما بَدَاْتَ بهِِ مِنْ فَضْلِکَ فَتَمِّمْهُ، وَما وَھَبْتَ لى  الِھى
 فَاغْفِرْهُ   عْلىمِنْ قَبیحِ فِ   وَما سَتَرْتهَُ عَلىََّ بحِِلْمِکَ فَلا تھَْتِکْهُ، وَما عَلِمْتَهُ 

خدایا بدانچه از فضل خود درباره من دست زدى به پایانش رسان و آنچه از کرمت بر 
 بخشیدى آن را از من مگیر  من

زشتى را که   اى آشکارش مکن و کارھاى و آنچه را به بردبارى خویش بر من پوشانده
 زام برایم بیامر من انجام داده

 شرح این فراز:

۱٦ 
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خدایا فضلت کھ پایانی ندارد پس چرا بعضی انسانھا در سختی و رنج روزگار می گذرانند ولی فرج 
خیری برای آنھا نمی رسد . خدایا چھ بگویم از فضل تو و کرامت تو فضلی کھ از طرف تو برای 

را قطع بندگانت است .چھ اتفّاقی می افتد کھ بھ انجام نرسیده تمام می شود! بخشش تو کرم توست پس چ
می شود .اگر چھ گناھکار بودم ولی لحظھ ای بھ خود آمدم و فھمیدم اشتباه کرده ام ودر پشیمانی از گناه 

بھ سوی تو آمدم تا با استغفار باب توبھ نصوح را بر خود بگشایم بھ امید اینکھ بردباری تو گناھانم را 
نمی دانم کجا اشتباه کردم ، شاید طریق بپوشاند امّا افسوس و صد افسوس کھ رسوائیم مرا بیچاره کرد، 

آمدن بسوی تو را نمی دانستم ،شاید توبھ ام کامل نبوده ، شاید بھ آثارعملکرد نامناسب  خود در دنیا فکر 
نکرده بودم.خدایا فضلت قطع شد کرمت سلب شد بردباریت بر اعمال من تبدیل بھ رسوایی و پرده دری 

ی افتاد کھ نعمتھای الھی از دستم رفت. تنھا ماندم. جدا از عبادت و شد. براستی نمی دانم کھ چھ اتفّاق
 –تغییر رزق  –رّد دعا  –سلب نعمت  –بندگی مانده ام . گویا تو از من بریده ای؛ وجزء قساوت دل 

فقر و در ماندگی  -رسوائی و خواری –فرا رسیدن بلا ھای نا گھانی  –محروم شدن از بعضی توفیقات 
تسلطّ اشرار مرا نصیبی نیست.خدایا تو بھ من آموختی کھ گرفتاریھای مؤمن کفاره  -اندوه و بیماری –

پس با این گفتار ھرگز مأیوس از رحمت تو نخواھم شد بلکھ سعی )۱۷٦ص ۸۱(بحارالانوار جگناھان اوست 
 می کنم رضایت تو را بدست آورم.

 شتی گناھانم مرا بھ رسوایی تھدید می کند.خدایا! امیدم مرا آرزومند سلامتی می کند ولی ز
 در صحیفھ علویھ کھ مشتمل بر ادعیھ امیر مومنان علی (علیھ السلام) است آمده است: 

صحیفھ علویھ، ترجمھ سید ھاشم  .(الھی لم اسلط علی حسن ظنی قنوط الایاس و لاانقطع رجائی من جمیل کرمک 
 ).۱۷۸رسولی محلاتی، ص 

 من ناامیدی را مسلط مکن و امیدی را کھ بھ کرم نیکوی تو دارم قطع مفرما!خدایا! بھ خوش بینی 
خداوند تبارک و تعالی امید امیدوارش را بر آورده می سازد و او را از آنچھ می طلبد وامید بر آوردنش 

 را از خدا دارد ناامید نمی سازد.

عھ قرار می گیرد بوی امید و وقتی ادعیھ مشھوره در مفاتیح و صحیفھ علویھ و سجادیھ مورد مطال
امیدواری از کلمھ بھ کلمھ این ادعیھ بھ استشمام می رسد. اصلا دعا با امید اجابت است کھ انجام می 

 پذیرد و اگر امیدی بھ فضل وجود و بخشش الھی نبود دعایی انجام نمی گرفت.
ه می شود انسان متوجھ نوری وقتی دعای کمیل یا مناجات شعبانیھ و یا حتی دعای روزھا و ساعتھا خواند

پر تلالو و درخشان می شود کھ از اندرون و فطرت اصلی اش بھ فیضان در می آید و او را از ھمھ غم 
 .و غصھ رھانیده و در ملجا و پناھگاھی مطمئن بھ آرامش و سکینھ وا می دارد

 مِنْکَ،  اسِْتَشْفَعْتُ بکَِ الِیَْکَ، وَاسْتَجَرْتُ بکَِ   الِھى

 پناه برم   خدایا خودت را به درگاھت شفیع آورم و از تو به خودت

 شرح این فراز:

 شفاعت:

۱۷ 
 



"شفع" در لغت بھ معنای ضمیمھ کردن چیزی بھ چیز دیگر است . در معنای اصطلاحی واژه شفاعت 
این است کھ آدمی کسی را کھ در پیشگاه آفریدگار ارج و عزّتی دارد بھ عنوان شفیع خود روانھ در 

 گاھش نماید تا شاید خداوند بھ واسطھ احترام او از گناھش بگذرد و یا مرتبھ وی را بالاتر برد .

شفاعت نصیب کسانی می شود کھ کارھای نیک و اعتقادات سالم دارند و شرط شفاعت رضایت خداوند  
 است.شفاعت بر دو قسم است:

بر ، اھل بیت او، فرشتگان خدا و چھار شفاعت تکوینی حاصل اسباب است . این اسباب عبارتند از پیام
 عزرائیل) و بندگان شایستھ دیگر ....  -میکائیل -اسرافیل -فرشتھ مقّرب (جبرائیل

شفاعت تشریعی و دنیوی : کار ھای شایستھ است کھ موجب رسیدن  نعمت و مانع رسیدن گرفتاری بھ 
دستگیری  –انجام کار ھای شایستھ انسان می باشد. اعمال واجب یا مستحب و ترک کارھای ناشایست و 

از تھیدستان با پرداخت صدقات و ترک خطاھا و لغزشھا با مراقبت از کردارھا ورفتارھا...شفاعت از 
منظر قرآن و روایات ،  باذن الھی شفاعت در قیامت است کھ نصیب کسانی می شود کھ در دنیا از خود 

 مراقبت کرده اند .

چیز است؛ قرآن، رحم، امانت، پیامبران، و اھل بیت(ع)، رسول  ٥ان شفیعان چھ کسانی ھستند؟ شفیع
گرامی اسلام (ص) فرمودند: الشفعاء خمسة ، القرآن ، الرحم، الامانت ، و نبیکم واھل بیتھ (کنز العمال 

 )۸٦ص ۲)(جامع الصغیر ح۳۹۰ص ۱٤ج

 )۱۷٤ص۲مسند احمد جاز شفیعان قیامت ، روزه وقران.(الصیام والقران شفیعان للعبد یوم القیمھ(

 )۱٤٤۳ص ۲یشفع یوم القیمھ ثلاثة انبیاء ثم العلماء ثم الشھدا (سنن ابن ماجھ ج

بی نمازان ، کھ نماز  -۲مشرکان ؛ کسانی کھ مبانی اسلام را اعتقاد ندارند. -۱محرومین از شفاعت : 
 ،تعصّبات باطل.   انجام برخی از گناھان؛ مانند فحشاء، ظلم، شراب خواری، زنا -۳ستون دین است. 

 در خواست شفاعت: در دعا باید گفت: خدایا پیامبر را در قیامت شفیع ما قرار ده .!

 ھرگز نگویید؛ یا رسول الله شفیع من باش!.اینگونھ دعا کردن ، در خواست از بشر است .

 

طوَْلکَِ،   وابلَِ احِْسانکَِ، راغِباً فىِ امْتِنانکَِ، مُسْتَسْقِیاً   اتَیَْتُکَ طامِعاً فى
 مُسْتَمْطِراً غَمامَ فَضْلِکَ،

که آزمندم به احسانت مشتاقم به دریافت بخششت  به در گاھت آمده ام در حالى
 باران جویم از ابر فضل و احسانت  ام به باران رحمتت تشنه

 شرح این فراز:

۱۸ 
 



 ریزش باران رحمت الھی : 

آفرینش انسان و گیاھان و جماد و خلاصھ جانداران و جانوران و جھان آفرینش ھمھ بھ لطف و رحمت 
الھی خلق شده است. ریزش رحمت الھی بر مبنای فعل انسان و گردش روزگار بھ نحو احسن در گرو 

رگ الھی لطفی از الطاف الھی است کھ مکارم اخلاق بندگان را می طلبد. وجود امام لطفی از الطاف بز
است و مردم باید شایستگی او را داشتھ باشند تا از او کمال بھره را ببرند .بنابراین وجود امام ھمچون 

خورشید پشت ابر مثمر ثمر و برکات بسیاری دارد. وجود امام باران رحمت و کشتی نجات شیعیان است 
 گذارد. کھ نتیجھ فضل وکرم خداوند است کھ زمین را ھیچگاه از حجت خالی نمی 

احسان الھی و منّت الھی بر بندگان ھمچون ابری بھم فشرده بعد از یأس و نابودی انسان بر بشر فرو 
 فرستاده می شود ولی قابلیت قابل چیست ؟ فھم ودرک بشر در دریافت الطاف الھی بھ چھ میزانی است؟   

 

نکنید یعنی از امام عقب نیفتید واز پیام این متن: مصلحت اندیشی خود را بر نص خدا ورسول وامام مقدم 

لئن شکرتم امام پیش نزنیی و ھمیشھ شکر گذار الھی باشید تا نعمت الھی بر شما افزون گردد."
 لأزیدنّکم"

 

طالبِاً مَرْضاتکََ، قاصِداً جَنابَکَ، وارِداً شَریعَهَ رِفْدِکَ، مُلْتَمِساً سَنِىَّ الْخَیْراتِ 
 مِنْ عِنْدِکَ،

  ام شنودیت ھستم و عازم تشرف به آستانت گشتهجویاى اسباب خ

 در جویبار عطایت وارد گشته و خواھشمند بھترین نیکیھاى تو ھستم 

 

۱۹ 
 



 شرح این فراز:

بدرگاه خداوند تعالی دعا و تضّرع می نماید " خدایا اگر زندگی من بازیچھ شیطان شد  ھر امام سجاد (ع) 
 )۳۰روایت ٦۱ص۷۳ج" (بحارالانوار چھ زودتر جان مرا بگیر

مؤمن کھ دلبستھ بدنیا نباشد و دنیا را مزرعھ آخرت بداند حیات آخرت را ابدی می داند و بقاء را برای آن 
جھان قائل است پس غافل از اعمال نیست وبدین سبب رضای خدا ودر پی آن رحمت او را می طلبد تا 

باید فرائض مخلصانھ داشتھ باشد و از در بھشت جاودان قرار گیرد .کسی کھ جویای خشنودی الھی است 
گناھان دوری کند واز دنیای مجازی آنچھ بھ صلاح خود و جامعھ است استفاده کند و خود را تسلیم 

شیاطین غرب و شرق نکند وباید محکم و استوار در برابر شیاطین بایستد و معصیت و گناھان را در 
گران از طریق ناصواب) را بر خود تحریم کرده وبھ انواع خود و ظلم و خیانت و جنایت( کشتن خود ودی

دنبال بدست آوردن رحمت الھی حرکت کند واحکام تشریعی را قانون حرکت خود کند تا در مسیر ھدایت 
 قرار گیرد .

 

 

 

ارزشھا زیور بشر و از اھمیّت خاصی برخورداراست ومھم تر آنکھ بشر باید آنھا را بشناسد. حرکت 

صحیح در مسیر ارزشھا ، شیوه ای درست است . ارزشھا زمانی جلوه گراست کھ ظلمت در آن راھی 

                                نداشتھ باشد ونور باشد تعقل باشد  تا شیوه بھترینھا گردد .        
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نداشتن ایمان و شکل گیری رذائل اخلاقی ، کور بودن در مسیر حرکت ، صداقت نداشتن در گفتار و 

 کردار ،ھمھ و ھمھ تزلزل و بی سامانی در شناخت ارزشھاست. 

  تقدم فاضل بر مفضول:

                                        فطرت انسان ذاتأ فاضل را رھا می کند دنبال مفضول می رود ؟آیا 

آیا انسان حق را رھا می کند دنبال باطل می رود؟                                                            

آیا انسان زیبائیھای معنوی را رھا می کند و بھ دنبال زشتیھای موجود در طبیعت ھمچون فریب   

امرازدواج، ھمان کشیشی کھ ازدواج زن و مرد را قانونأ ثبت می کند،  یکدیگرحرکت می کند؟؛ یا در

ازدواج دو ھمجنس با یکدیگررا،شکل قانونی می دھد. چگونھ کشیش مسیحی می تواند کار صحیح را 

گاھی ناصحیح و ضد ارزش نشان دھد  ؟!. این ھمان تقدم مفضول بر فاضل نیست!. در یک اجتماع ھمھ 

کنند . مردم دولت را ، دولت مردم را ، کدامیک حقیقت را می گویند، گھی زین یکدیگر را محکوم می 

بھ پشت و گھی روبھ زین !      براستی حقیقت کجاست؟ !  ھدف  و مقصد  چیست؟ !     فاضل یا 

مفضول؟ !  نشان دادن ارزشھا یا بی ارزشیھا!  نقد یکدیگر در خانواده و اجتماع ،سیاست و غیره 

دارد؛ ولی وقتی دقّت کنی ،ھر یک و یا ھر گروه بھ سمت تیر برنده خود می رود، و  ھمواره ادامھ

چھ چیز بھ نفع است...........!  خواستھای خود را ملاک قرار می دھند ، یعنی  

است؟  آن ریسمانی کھ سعادت دنیا وبراستی حق کجا پنھان شده است؟ آن ریسمان جمیل الھی کج     

را گسستھ شد؟ چرا ھر کس و یا ھر گروه با تدبیر خود بدنبال ھدف خاصی آخرت را در بر دارد چ 

 است؟                                                                                                            
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ر انتخاب آنھا را آیا ناقھ صالح را پی نکردند؟  مردم معجزه را علنی دیدند ولی شھوات درونی ، مسی   

 در بی ارزشیھا جلوه داد.                                                                                 

انتخاب مفضول بر فاضل ، حرکت بھ سمت نابودی و ھلاکت  دربی ارزشیھای دنیا و بالاخره ورود بھ 

یک انتخاب ناصحیح ،عجب فاجعھ ای گلوگاه اسلام را  جھنم در قیامت ، یا خسر الدنیا و الاخره بھ دلیل

 می فشارد؟                                                                                              

از دست رفتن استقامت یک پیغمبردرامرھدایت و ارشاد ، نتیجتأ در شکم ماھی حبس شدن ، آیا این  

   چھل روز دوری موسی از قومش برای دریافت تخاب مفضول بر فاضل نیست.یر ، انانتخاب مس

تورات از جانب حق ، و روی آوردن مردم بھ بت پرستی و غیره ،آیا انتخاب مفضول بر فاضل نیست؟!    

درمسیر تاریخ ملاحظھ می کنی کھ انبیاء بسیاری توسط گمراھان  کشتھ شدند اساس آن آیا انتخاب 

 نیست؟ !.                     مفضول بر فاضل

نشناختن جایگاه اصلی نص و اجتھاد و تفسیر غلط آن ،در طی دوران زندگی بشر  ،مشگلاتی را در  

حکومتھای سیاسی و اجتماعی و دینی بوجود  آورده و می آورد .امروزه کفّار مدعی اجتھاد ھستند واین 

تسلیم شود و آنچھ کھ باید بھ آن پای بند باشد (کتاب خدا  دلیل بر این نیست کھ انسان در برابر اجتھاد کفّار

وعترت) را کنار بگذارد! ..    در ھر دوره زمانی افکار جعلی با تصویری حق طلبانھ در قالب فتنھ خود 

را نشان می دھد و حق زندگی را از دیگران می گیرد و براساس اجتھاد در مقابل نص میثاق الھی را 

میدان شورائی حکم جدیدی را بھ مردم اعلام می دارد. نادیده گرفتھ و در   

چنانچھ در قرون اولیّھ تولد اسلام، غصب خلافت بر اساس اجتھاد ساختگی و تفسیر بھ رأی در برابر  

نص صریح پیامبر(ص)بوسیلھ غاصبان ولایت اعمال شد، آیا این عمل، انتخاب مفضول بر فاضل نیست؟ 

حق جوئی ھمچون غربت است!           -ب الحق غربةپیامبر(ص) چھ نیکو فرمود: طل   
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غصب خلافت دست عدّه ای جاھل،خود نما، متّکبر،و مال اندوز کھ تمام اشتباھات خود ودیگران وابستھ 

بخود را در تعریف اجتھاد می گنجاندند بدون اینکھ مفھوم واقعی آن را دریابند؛اصل را کنار می نھند و 

یام و قیامت پشت پرده خبرھائی است کھ عقل  از آن سر در نمی آورد. بواقع باطل را مستولی ،پس تا ق

تجلی گاه آرمان بشری کجاست........؟ اگر قرآن کتاب خداست پس چرا پیامش را تحریف واجتھاد کردند 

و حق مطلب را ادا نکردند و بنا بر تفسیر بھ رأی خلافت را غصب  نمودند ؟!   ولن تجد لسنة الله 

ھرگز سنت الھی تغییر نمی کند.پس چرا این اتفاق ناگوارتیشھ بھ ریشھ اسلام واقعی زد )٦۲(احزاب تبدیلا

،شاید مدعی مصلحت اندیشی بودند .......! کدام مصلحت اندیشی بوده کھ وصی بحق را با تمام فضائلش 

لاوه بر آن جلوی کنار بگذارند و شمشیر ھای خود را بھ سمت مردم تیز کنند تا بیعت ناروا بگیرند وع

نشر احادیث مأثور را گرفتھ و اجازه ندھند حتّی یک حدیث از پیامبر(ص) ردو بدل گردد .........؟    

گذشتھ از آن ،چھ کسی لقب سیف الله را بھ خالد بن ولید داد، ابن ولیدی کھ در جنگ احد، کشتار مسلمانان 

ت و با ھمسر او در عدّه ھمخوابھ شد بھ نیت اینکھ و مالک بن نویره را بنا بر اجتھاد خود جایز می دانس 

 کفارۀ گناھانش بوده....؟                       

فریب مردم با صورتی از مظاھر زور وزرق وبرق چھ کسی فریب این ظواھر را می خورد فقط  

                   کسانی کھ از امتیازات انسانی بھره ای نداشتھ ونبرده اند.......؟                     

می فرماید. "قاتلکم الله لقد ملاثم قلبی قبحأ و شحتم صدری  -۲۷امیرالمؤمنین در نھج البلاغھ خطبھ   

غلیظا  " خدا شما را بکشد کھ دل من از دست شما خون وسینھ ام از خشم مالامال است کاسھ ھای غم، 

                                                 اندوه را جرعھ بھ جرعھ بھ من نوشاندند.               

سال سکوت ، غربت ، در برابر اصرار مردم امیرالمؤمنین از پذیرش خلافت امتناع  ۲٥بعد از       

کرد، براستی چرا........؟     آیا مردم خواھان عدالت بودند وبھ ھمین منظور بسوی حضرت روی 
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....! اگر آنان خواھان عدالت بودند امام را آنقدر تحت شکنجھ وآزار و آوردند ....! نھ......! ھیچکدام..

اذیت قرار نمی دادند.!  اگر عدالت بھ معنای واقعی کلمھ تحقق داشت ،خوارج فتنھ خود را بھ صورت 

 تفسیر بھ رأی یا اجتھاد ، بر فرق مبارک فرود نمی آورد......!.                                

زامیرالمؤمنین علی(ع) ، آنان باز ھم دست از ظلم وستم بر نداشتند وبا خانواده عصمت و طھارت بعد ا   

بر اساس اجتھاد خود عمل کردند . یزید ویزیدیان زمان فرزندان رسول خدا (ص)را خارجی معرفی 

شخصیتی کردند و خونشان را مباح دانستند ودرواقعھ عاشورا، امام و خانواده ایشان  را ترورجسمی و 

کردند....!.   آیا سربریدن امام حسین (ع) و یاران با وفایش ، بنابر اجتھاد آنان نشانۀ فتح و پیروزی 

است.......؟  آیا نسبت ناروا دادن بھ امام حسین(ع) و اھل بیت ، می تواند امان نامھ ای در برابرھجوم 

ن مطلب است : قرآن تفسیر نمی خواھد و واقع گرایانھ مردم باشد......؟!  نظر وھابیون نیز اکنون ھمی

ھرکس خودش می فھمند و از آن می تواند برداشت کند و ........  از این گذشتھ وھابیون چنان اوضاع 

زمانی و حوادث تلخ و اسفباری را بر جھان اسلام تحمیل کرده اند در واقع می توان گفت کھ آنان نبرد 

ھفتم وھشتم ھمراه با اعتقادات جدید و ناپسند بر علیھ  اسلام فکری و عقیدتی را بر ضد اسلام از قرن 

آغاز کردند واین عقاید جاری ھمھ وھمھ ناشی از تفکرات باطل ابن تیمیھ است ؛ و بر این اساس 

والتّشیع} -کتابھائی{الشیعھ را بر علیھ شیعھ (مملو از فحش و ناسزا)و ساحت مقدس امیرالمؤمنین  ۱

 (ع)نوشتھ و در دسترس عموم مسلمانان قرار داده اند.                               

 ولی ھدف ما ذکر حقیقت و کشف علمی حقیقت است ...!.                                                 

بزرگترین مرد در صحنھ تاریخ است....!                                            ھدف ما ذکر فضائل  

پیرامون تأثر شیعھ نخست از افکار عبد الله بن سباء (یھودی زاده یمنی کھ بھ عقیده طبری بھ ظاھر  ٤۹نویسنده کتاب در صفحھ  -   -
فردی    -اسلام آورده و عقائد یھودی گری را در پوشش دعوت بھ علی در میان مسلمانان پخش کرده ولی آیا اصولا در جھان چنین   

استاد جعفر سبحانی        –انھ ھا و اساطیر است فعلا ھیچ.....) ر. ک. آیین وھابیت وجود دارد یا جزو افس ۱  
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ھدف ما تعصّبات نیست ، بلکھ وحدت است ولی باید حقایق بیان گردد......!.                              

فت و ھدف ما رسیدن بھ جواب یک سؤال است ، آیا می شود مفضول را برفاضل مقدم کرد و توپ خلا

 ریاست را بھم پاس داد........؟!        پیامبر(ص) چھ نیکو فرمودند :                              

"  یا علی لا یُحبّک الامؤمن و لا یبغضک الا منافق."  یا علی دوست نخواھد داشت تو را مگر مؤمن و 
 )دشمن نخواھد داشت تو را مگر منافق!(بخشی از پایان نامھ خود

 

  وافدِاً الِى

 حَضْرَهِ جَمالکَِ، مُریداً وَجْھَکَ، طارِقاً بابکََ، 

 مشتاق مشاھده تو

 ام در رحمتت را  و ذات تو را خواھانم کوبنده

 شرح این فراز:

بنده نوازی خدا وابستھ بھ این است کھ تو چقدر بندگی را ارزش قائل ھستی ! آیا اعتراف بھ بندگی خدا 
نظام اکمل و احسن آفرینش ارزش قائل ھستی.! کوبنده در رحمت الھی باید از خواب داری؟ آیا قلبأ برای 

 غفلت بیدار شده باشد و با یقین کامل مسیر زندگی سالم را انتخاب نموده ورھا شده از دام شیطان باشد.

آنان ھستم حدیث قدسی؛ خداوند می فرماید: اگر بندگان گناھکارم بدانند کھ چقدر مشتاق توبھ و بازگشت 
 )۲۷۹۷ص ٤.(میزان الحکمة جاز شدت شوق می مردند

بزرگان و رھبران الھی شیعھ در زندگی خود مراقبت بسیاری داشتند و خانواده نیز پیرو روش ایشان 
بود. ایت الله قاضی (ره) ادب دینی و اخلاقی را در طول زندگی در خانواده حفظ می کرد وحتی شبی 

ریت تبلیغ در برف کنار در خانھ عبا را برسر کشیدند تا اذان صبح شود و سرد بعد از برگشت از مأمو
خانواده از خواب بیدار گردند . او دوست نداشت مزاحم خانواده شود پس ھمچنانکھ خوابیده بود مأمور 

الھی ھمسرش را با ندای اینکھ " قاضی پشت در است در را بر او باز کن" بیدار کرد . خانواده مخلص 
، نوع زندگی !الھی ، شیفتھ حق و حقیقت ، باتفکر و اندیشھ ای سالم بدور از تھاجمات دنیوی،  و عالم

مالک آخرت، رھا کننده دنیا،چنین تفکر و اندیشھ ای روح را آسمانی می کند و جسم را بھ ملکوت اعلی 
ھ از عراق بھ گره می زند.ھمسرعلامھ طباطبائی نیز با رفتار شایستھ خود طی الارض داشتند. زمانیک

ایران برگشتند بھ علت عادت مکرر خود در خواندن زیارت عاشورا در کنار حرم امام حسین(ع) اشکھا 
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بر روی صورتشان جاری می گشت پس طی الارض آغاز می شد و ایشان خود را در کنار حرم مولای 
ثاری دارد و اینکھ می دیدند و پس از پایان زیارت بھ مکان خود در تھران باز می گشتند.معنویت آ

،انسان را ھدفمند می کند واز سرگردانی وچھ کنم وچھ کنم بر کشتی نجات می نشاند بھ گونھ ای کھ ھر 
روز خود را در محضر خدواند تعالی می بیند. معنویت اصل دینداری ووقار و سکینھ و عزّت مداری 

فراموش نمی کند و دشمن شناس است. معنویت با تکبر مخالف است. معنویت در ھر زمان عاشورا را 
است و آماده مقابلھ با ھر دشمن تکفیری است . معنویت کذب  را نمی پذیرد . معنویت شمشیرعزّت خود 

علی مع را بر فرق انسانھای خوار و ذلیل فرود می آورد تا یک جملھ را ھمیشھ بیاد داشتھ باشند "
جعل محیای محیای اللھم ا -ما رأیت الاّ جمیلا -القرآن و قرآن مع علی

 ومماتی ممات محمّد و آل محمّد. دد و آل محمّ محمّ 

 

  مُسْتَکیناً لعَِظمََتِکَ 

  خوارم در برابر عظمت

  ما انَْتَ اھَْلُهُ مِنَ الْمَغْفِرَهِ وَالرَّحْمَهِ، وَلا تفَْعَلْ بى  وَجَلالکَِ، فَافْعَلْ بى

آنى از آمرزش و مھربانى و انجام  ام آنچه را تو شایسته و جلالت پس انجام ده در باره
  ام مده درباره

 ما انَاَ اھَْلُهُ مِنْ الْعَذابِ وَالنِقّْمَهِ، برَِحْمَتِکَ یا ارَْحَمَ الرَّاحِمینَ.

  آنچه را من سزاوار آنم از عذاب و انتقام به مھربانیت اى مھربانترین مھربانان

 :فرازشرح این 

 بنده نوازی خدا:

خداوند تعالی بھ بنده ای کھ خود را خوار کرده وبھ تمایلات نفسانی آری گفتھ می گوید : بسوی من بیا و 
با استغفار و شناخت من و پشیمانی بر انجام گناھان دست نیاز بلند کن و از من بخواه تا از گناھان در 

اه از گناھانت در می گذرم فقط دو گذرم بھ گونھ ای کھ بفھمی و تمایلی بھ انجام گناه نداشتھ باشی ، آنگ
چیز می ماند حق الناس و حق الله ، حق الله را کھ با توبھ تو می پذیرم و حق الناس بھ عھده خودت و 

رضایت مردم است. کسی کھ می خواھد من ضامنش باشم باید بداند یعنی درست بداند و درست عمل کند 
من ضامن کسی ھستم کھ متقّی باشد وواجبات و  وخود را از ورود بھ وادی شیطان بر حذر دارد .

مستحبات را انجام دھد و از مکروھات و زشتیھا دوری کند وچشم بینایش بر قراری عدالت وفرجام نیکو 
باشد وبا ظلم و بی عدالتی مقابلھ کند و غبار ظلم وستم را از مردم دور نماید وبھ جامعھ کفار و دشمنان 
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خود را اسیر تکفیر وعقاید و شبھات باطل نکند . من ضامن کسی ھستم کھ  دین قولا و فعلا  نپیوندد و
حسابگر روزانھ اعمال خود باشد و حرکتش بسوی خیر و برکت الھی باشد و زشتکاریھایش او را بد حال 

کند و نیکو کاریھا ،شادی را بر چھره اش بنشاند.من ضامن کسی ھستم کھ متوجھ اعمال خود باشد تا 
و نقمت من نگردد و ھمواره طالب مغفرت ورحمت پروردگارش باشد.من ضامن  کسی  گرفتار عذاب

 ھستم کھ با اعمال خود قولا و فعلا  شکر گذار نعمتھای بیشمارمن باشد.

درس اخلاق آیت الله بھجت: از ایشان سوال شد:چیکار کنیم کھ از عبادتھا لذّت ببریم . ایشان فرمودند : 
ی کھ از عبادت لذّت ببری . شما لذبت ھای دیگر را ترک کنید لذّت عبادت شما نمی خواھید کاری بکن

 خودش می اید.
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